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چهارشنبه صبح ست سر صبحانه از افشین در مورد مراسم یادبود پدرش سوال می کنند.
ست بهش میگوبد شنیدم که خیلی مراسم خوبی را برگزار کردی، افشین می گوید که ست من خودم نمیدانم ولی بر اساس چیزی که شنیدم همه تعریف می‌کنند و بعد ادامه میدهد 
افشین: دیگران می گویند که اینجوری بوده، اون جوری بوده، که چیکار کردی، چیکار نکردی ولی من اصلا اون دو روز تقریبا توی یه حال و هوای دیگه بودم یعنی اصلا نمی فهمیدم فقط چیزی که شما به من گفتید که توپ زیر پات رو بزن من موقعی که باهاتون صحبت کردم و گفتید توپ زیر پات رو بزن و بعدش گفتم کدام توپ؟ ست چی گفت؟ بعد اینقدر توپ آمد تازه فهمیدم ست چی گفتن یعنی فقط اون دو روز من فقط توپ زدم و ....
ست: just want to say خیلی بهت افتخار می کنم که این همه نگهداری کردی دو سال و خورده‌ای از بابات با محبت به مادرت پشتیبانش بودی و با یک سرفرازی کار بابات رو تمام کردی
افشین ممنونم به خاطر لطف شما بود
ست: نه جدی میگم is rare for a boy to do that
افشین: واقعاً برای من یک chance بود چیزی که گفتی دقیقا همین بود یعنی رحمتی بود که شما به من گفته بودی و من اصلا نمی دانم چه جوری...
ست: نه یک chance بود پهلوشون توانستی که یعنی سرنوشت این بود بعضی بچه ها سرنوشتشون نیست خودشان را مجبور می‌کنند. اون درست نیست هر کسی یک سرنوشتی داره که بود که تا آخرین لحظه اش رو ببینی
افشین: خیلی قشنگ بود مرسی ست جون
ست: مامان تان خوب هستن؟
افشین: مامان که یکی دو روزه که زنگ میزنم احساس می کنم یه خورده صداش اون قدرت و شفافیت قبل رو ندارد ولی چیزی نمیگوید
ست: ولی مامان هم راحت شد، بابا هم راحت شد
افشین: مامانم خیلی اذیت بود. همش تحت فشار بود ولی الان واقعا نمیدانم چه احساسی دارد خب پیشش نیستم باهاش صحبت کنم
ست: it will pass, it will pass 
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